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چکیده

محروم بودن شیعیان از بهره مندي مستقیم از پرتوهاي نورانی و هدایت گر امام زمان در زمان غیبت، حرکت در

مسیر هدایت را براي آنان دشوار می سازد و زمینه حیرت، غفلت و گمراهی را فراهم می آورد؛ اما منتظران امام زمان

در زمان غیبت، می توانند با استمداد از مجموعه باورهاي عمیق دربارة امامت، خود را از غفلت ها و انحراف هاي زمانۀ

غیبت مصون سازند و زمینه تکامل معنوي و اخلاقی خود را فراهم کنند و بدین وسیله زمینه ساز ظهور امام خود

شوند. از این رو از جمله بهترین راهکارها براي سوق دادن منتظران به سمت کمالات اخلاقی و مقامات معنوي،

تعمیق و بارورسازي باورهایی است که زمینه ساز سیر انسان منتظر به سمت فضایل اخلاقی و معنوي به شمار

می آید.

در این نوشتار، باورهاي زمینه ساز براي اخلاقی شدن منتظران مورد بررسی قرار گرفته و نقش آن ها در رسیدن به

فضایل و دوري از رذایل اخلاقی تبیین شده است. از این رو باورهایی همچون معرفت به وجود امام زمان، اعتقاد به

ظهور آن حضرت، توجه به علم فراگیر امام و محبت و ارادت به ایشان را بررسی می کنیم و نقش این باورها در

تربیت نفوس و تزکیه روح منتظران را تبیین می نماییم.

مقدمه

دوران غیبت امام زمان، دورانی ویژه در تاریخ تشیع به شمار می آید و شیعیان در این دوره، در شرایطی خاص قرار

گرفته اند؛ محرومیت آنان از استفاده مستقیم از پرتوهاي نورانی و هدایتگر امام خود، سبب ایجاد سختی هایی در

مسیر هدایتشان می شود و رسیدن به نقطه کمال را براي آنان با مشکلاتی همراه می سازد. در زمان حضور امامان

معصوم شیعیان راستین با دسترسی مستقیم به آنان، افزون بر دریافت هدایت هاي مستمرشان، خود را از هر نوع

انحراف و غفلت مصون می سازند و به کوره راه هاي ضلالت و سرگردانی و بیابان هاي انحراف و کژي دچار نمی شوند و

مسیر خود را با نور هدایت امام به سلامت تا رسیدن به مقصد پی می گیرند. اما در زمان غیبت _ به ویژه در غیبت

کبري _ شرایطی متفاوت براي شیعیان ایجاد شده است؛ شرایطی که می تواند موجب غفلت آنان از امام زمانشان

شود و زمینه ساز ورود به بیابان هاي حیرت باشد؛ چنان که در طول تاریخ غیبت کبرا، شیعه شاهد چنین انحرافاتی

QR دریافت صفحه با کد



در برخی از شیعیان بوده است، چه انحرافات اعتقادي و کلامی و چه انحرافات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

از سوي دیگر، آماده سازي زمینه ظهور امام غایب نیز از وظایف اصلی منتظران است. از این رو تلاش فردي و

اجتماعی براي زمینه سازي حاکمیت ارزش هاي اخلاقی و دینی، از اصول اساسی انتظار به شمار می آید و لذا آن چه

در زمان غیبت براي منتظران حیاتی محسوب می شود، از یک سو از بین بردن زمینه غفلت ها و انحرافات ناشی از

دسترسی نداشتن ظاهري به امام معصوم است و از سوي دیگر، زمینه سازي براي ظهور حضرت و حاکمیت ارزش ها

در حیطه زندگی فردي و اجتماعی منتظران به شمار می رود.

در تغییر این شرایط غفلت زا و ایجاد زمینه مناسب براي ظهور حضرت، چند امر نقش اساسی دارد:

1. عنایات ویژه امام غایب به شیعیان در زمان غیبت؛

2. نقش عالمان دینی در هدایت شیعیان به عنوان نایبان امام زمان؛

3. معرفت و توجه شیعیان به امام عصر.

پرداختن به هر یک از این عوامل نیازمند نوشتاري مستقل است؛ اما آن چه در این نوشتار، به طور خاص مورد توجه

قرار دارد، سومین بخش از عوامل یادشده است. از این رو به بررسی آن بخش از باورهاي منتظران در مسئله امامت

می پردازیم که اعتقاد به آن در زمان غیبت، در زمینۀ اخلاقی شدن جامعه منتظران نقش اساسی دارد و فرد منتظر

و جامعه منتظران را از انحرافات اخلاقی و غفلت هاي معنوي مصون می سازد و آنان را در سلوك مسیر معنوي

دستگیري می کند و در نتیجه هم غفلت و انحراف را از آن ها دور می سازد و هم جامعه منتظر را آماده ظهور امام

می سازد.

در مجموعه اعتقادات یک منتظر، باورهایی را که در سوق دادن منتظران به سوي مکارم اخلاقی و ملکات نفسانی

بسیار مؤثر است و با زنده کردن آن ها می توان غفلت منتظران در تخلق به اخلاق الهی را از بین برد، در چند محور

بررسی می کنیم:

1. اعتقاد به وجود امام

از جمله تفاوت هاي اساسی بین دیدگاه شیعیان با اهل سنت در مسئله مهدویت، وجود حضرت مهدي است. بر اساس

نگاه اکثر علماي اهل سنت، حضرت مهدي در آینده متولد می شود و با قیام خود، جهان را از عدل و داد پر می سازد

(براي بررسی دیدگاه هاي علماي اهل سنت، نک: فقیه ایمانی، 1402)؛ اما در دیدگاه شیعیان، حضرت مهدي همان

فرزند امام حسن عسکري است. لذا متولد شده  و در قید حیات به سر می برد، اما بر اساس مصالح و حکمت هایی در

پس پردة غیبت حضور دارد و در آینده ظهور می کند و با قیام خود، به ظلم گستردة جهانی خاتمه می دهد. تولد

حضرت در دیدگاه شیعه، با ادله متقن اثبات شده که پرداختن به آن از عهده این نوشتار بیرون است.

بر اساس دیدگاه اهل سنت، باید مسئله مهدویت را از وقایع آخر الزمان به شمار آورد که آغاز آن در آن زمانه خواهد

بود؛ اما در دیدگاه شیعه، از زمان اتمام امامت امام حسن عسکري امامت بر عهده امام موجود موعود خواهد بود. از

این رو اگرچه غیبت امام، پرده اي میان شیعیان و ایشان ایجاد کرده است، اما اعتقاد به وجود امام، موجب ایجاد علقۀ

باطنی میان شیعیان و امامشان می شود.

تأثیر اعتقاد به وجود حضرت مهدي در اخلاق منتظران

نکته مهم در این بحث، این است که اعتقاد به تولد و وجود حضرت مهدییک معرفت و شناخت صرف نیست؛ بدین



معنا که انسان معتقد به حیات ایشان، تنها به یک معرفت عقلی اکتفا نمی کند، بلکه فراتر از این شناخت، ایمان و

گرایش به آن نیز خواهد داشت؛ زیرا بین درك و شناخت یک امر با ایمان به آن، تفاوتی عمیق وجود دارد. اگر

مطلبی صرفاً مورد پذیرش عقل و فکر انسان قرار گیرد، معرفت و شناخت حاصل شده است، اما اگر از این مرحله

فراتر رود و این معرفت در قلب انسان نیز رسوخ کند و گرایش هاي انسان را نیز با خود همسو سازد، ایمان حاصل

می شود. شهید مطهري می گوید:

ایمان یعنی اعتقاد و گرایش، ایمان یعنی مجذوب شدن به یک فکر و پذیرفتن یک فکر. مجذوب شدن به یک فکر

دو رکن دارد: یک رکنش جنبۀ علمی مطلب است که فکر و عقل انسان بپذیرد؛ یک رکن دیگر، جنبۀ احساساتی آن

است که دل انسان گرایش داشته باشد. (مطهري، 1378: ج20، 247)

دربارة ایمان به حضرت مهدي نیز فراتر از یک شناخت، نوعی باور و گرایش به این حقیقت در وجود منتظران شکل

می گیرد. از این رو در جریان «مهدي باوري» در مرحله نخست این حقیقت، با ساحت ادراکی انسان ارتباط برقرار

می سازد. لذا انسان با آن حقیقت «عقد العقل» برقرار می کند. نتیجه این مرحله، ایجاد «بینش» براي انسان است؛

اما در مرحلۀ عمیق تر، این حقیقت در ساحت عاطفی انسان نفوذ می کند و آن را نیز همراه خود می سازد. از این رو به

برقراري «عقد القلب» می انجامد که با شکل گیري عقدالقلب، «گرایش» به آن حقیقت در نهاد انسان صورت می بندد.

نتیجۀ حاصل از این دو مرحله، خود را تحت عنوان ایمان به آن حقیقت بروز می دهد. لذا ایمان به یک حقیقت و از

آن جمله ایمان به وجود حضرت مهدي گرایش بنیادین و ژرف و متعالی است که بر پایه یک بینش استوار شده

است (هاشمی العمیدي، 1386: 269).

با این توضیحات روشن می شود که ایمان به وجود حضرت مهدي زمینه ساز همراهی و همسویی با حضرت را در

منتظران به وجود می آورد. منتظري که به حضرت اعتقاد دارد، نه تنها اندیشه خود را با معرفت او آزین کرده است،

بلکه با پیوند عاطفی با مولاي خود، قلب خود را نیز به او سپرده است و مولایش الگوي رفتاري و اخلاقی او خواهد

بود. از این رو، هرگونه رذیلۀ اخلاقی را در تضاد با این اعتقاد قلبی می داند و در رفع و دفع آن می کوشد. بسیاري از

توصیه هایی که توسط معصومین به منتظران حضرت مهدي شده است و بسیاري از وظایفی که تحت عنوان وظایف

منتظران در زمان غیبت مورد تأکید قرار گرفته، به نوعی در راستاي تقویت رابطه روحی منتظران با مولاي خویش

است.

2. اعتقاد به ظهور

منتظران امام زمان کسانی هستند که انتظار ظهور حضرت را می کشند. از این رو در اندیشه آنان، ظهور حتمی امام

عصر و انتها یافتن غیبت، یکی از اندیشه هاي اساسی و بنیادي به شمار می آید که در کتب روایی شیعه و منابع

اهل سنت در این باره روایات بسیاري آمده است. روایات فریقین بر قطعیت قیام حضرت مهدي تأکید فراوان دارد، تا

جایی که تأکید می کند قیامت فرا نخواهد رسید، مگر این که ظهور تحقق یابد و حتی اگر بیش از یک روز از عمر

دنیا باقی نمانده باشد، خداوند مردي از اهل بیت را برمی انگیزد تا زمین را از قسط و عدل پرسازد، آن چنان که از

ظلم و جور پر شده باشد (قزوینی، 1419: ج3، 224، ح2779؛ سجستانی، 1422: ج4، 141، ح4282؛ مقدسی

شافعی، 1418: 14 و 16). لسان این روایات به گونه اي است که اراده حتمی الهی را براي ظهور حضرت بیان می کند

و هرگونه تردید را دربارة آن نفی می سازد.



نقش سازنده انتظار در اخلاق منتظران

اعتقاد به ظهور حضرت مهدي از جمله اعتقادات زمینه ساز براي اخلاقی کردن فرد و جامعه منتظران به شمار

می آید. انتظار منجی در زمان غیبت، منتظران را به سمت تعالی اخلاقی و کمال انسانی سوق می دهد و در اصلاح

فرد و جامعه نقشی سازنده ایفا می کند. در بررسی نقش سازنده انتظار سه محور قابل توجه است:

الف) تلاش براي دست یابی به صفات یاران حضرت

کسی که در انتظار ظهور حضرت مهدي است و به معناي واقعی کلمه، انتظار آن حضرت را می کشد و براي ظهور

ایشان لحظه شماري می کند، بی گمان براي ایفاي نقش در زمان ظهور، تلاشی بی وقفه خواهد داشت. از این رو در

جنبه اخلاقی، با امیدي وافر و با همتی والا به سمت دست یابی به صفات یاران آن حضرت حرکت می کند. منتظرانی

که در دعاها و مناجات هاي خود همواره از خداوند می خواهند در زمره یاوران حضرت مهدي قرار گیرند، براي

برآورده شد این آرزو، تلاش خواهند کرد. بر اساس روایات، یکی از دعاهاي همیشگی منتظران در مناجات ها و

زیارت هاي خود، دعا براي توفیق همراهی با حضرت است که با تعابیر گوناگونی وارد شده است:

«اللهَّمَُّ اجعْلَنْیِ منِْ أنَصْاَرهِِ وَ أعَوْاَنهِِ وَ الذاَّبیِّنَ عنَهُْ وَ المْسُاَرعِیِنَ إلِیَهِْ فیِ قضَاَءِ حوَاَئجِهِِ وَ المْمُتْثَلِیِنَ لأِوامرِهِِ وَ نوَاهیِهِ وَ

المْحُاَمیِنَ عنَهُْ وَ الساَّبقِیِنَ إلِىَ إرِاَدتَهِِ وَ المْسُتْشَهْدَیِنَ بیَنَْ یدَیَـْهِ ...» ؛ (کفعمی، 1418: 82)

خداوندا، مرا از یاوران و هواداران و مدافعان حضرت مهدي و از شتابندگان در انجام خواسته هاي او و اطاعت

کنندگان از اوامر و نواهی او قرار بده و من را از حامیان از او و پیشی گیرندگان به سوي خواسته هاي او و شهیدان در

حضور او مقرر فرما!

بی گمان کسی که بخواهد از یاوران امام عصر قرار گیرد و در زمره همراهان ایشان به دفاع از آن حضرت بپردازد و

مطیع امر و نهی ایشان شود، باید ویژگی هاي درخور توجهی در خود ایجاد کند که در یک جمله، دوري از همه

رذایل و دست  یابی به همه فضایل از اوصاف چنین فردي خواهد بود:

من سرهَّ ان یکون من اصحاب القائم، فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر؛ (کوفی، 1424: 147؛

نعمانی، 1395: 200)

هر کس دوست دارد از یاران حضرت قائم باشد، باید منتظر باشد و در حالی که منتظر است با ورع و پرهیزکاري

عمل کند و بر اساس محاسن اخلاقی رفتار کند.

انسان منتظر، از یک طرف موظف است هر روز و شب براي همراهی با حضرت و قرار گرفتن در زمره یاران ایشان

دعا کند و از سوي دیگر، براي استجابت این دعا باید همواره در کسب صفات نیکوي اخلاقی بکوشد؛ چرا که یاوران

حضرت در روایات، انسان هایی وارسته و دین دار معرفی شده اند که استقامت و پایداري آنان در راه دین،

وصف ناشدنی است و به تعبیر نبی اکرم استقامت آنان در دین داري، شدیدتر از استقامت انسانی است که آتشی

سوزان در کف دست دارد. از این روست که انتظار در معناي مثبت و واقعی خود، از بهترین عوامل براي سیر

منتظران به سمت کمالات اخلاقی به شمار می رود.

ب) آمادگی براي ظهور ناگهانی

منتظران ظهور حضرت مهدي همواره در انتظار امري دفعی هستند؛ امري که به دلیل نامعلوم بودن زمانش، همیشه

خود را در آستانۀ آن می بینند. از این رو ناگهانی بودن امر ظهور، منتظران را به سمت محاسن اخلاقی سوق می دهد



و از رذایل باز می دارد.

امام مهدي شیعیان را به ناگهانی بودن امر فرج هشدار می دهد و از آنان می خواهد که در حالت غفلت نباشند و خود

را با محاسن اخلاقی و رفتارهاي معنوي به حضرت نزدیک سازند و با دوري از رذایل و امور ناپسند، زمینه دوري

خود از ایشان را فراهم نسازند تا مبادا به طور ناگهانی با ظهور مواجه شوند و گرفتار خشم و کیفر حضرت گردند:

«فلَیْعَمْلَْ کلُُّ امرْئٍِ منِکْمُْ بمِاَ یقَرْبُُ بهِِ منِْ محَبَتَّنِاَ وَ یتَجَنَبَُّ ماَ یدُنْیِهِ منِْ کرَاَهتَنِاَ وَ سخَطَنِاَ، فإَنَِّ أمَرْنَاَ بغَتْۀٌَ فجُاَءةٌَ

حیِنَ لاَ تنَفْعَهُُ توَبْۀٌَ وَ لاَ ینُجْیِهِ منِْ عقِاَبنِاَ ندَمٌَ علَىَ حوَبْۀٍَ»؛ (طبرسی، 1403: ج2، 498)

پس هر کدام از شما باید هر آن چه را که موجب دوستی ما می شود انجام دهد و از هر آن چه موجب ناخشنودي و

خشم ما می شود، دوري گزیند؛ چرا که امر ظهور ما یک باره و ناگهانی خواهد بود و در آن زمان، توبه براي کسی

سودي ندارد و پشیمانی از گناهان، کسی را از کیفر ما نجات نمی دهد.

این حقیقت توسط امامان معصوم در تفسیر برخی از آیات قرآن کریم نیز آمده است:

«یوَمَْ یأَتْیِ بعَضُْ آیاَتِ ربَکَِّ لاَ ینَفْعَُ نفَسْاً إیِماَنهُاَ لمَْ تکَنُْ آمنَتَْ منِ قبَلُْ أوَْ کسَبَتَْ فیِ إیِماَنهِاَ خیَرْاً قلُِ انتظَرِوُا إنِاَّ

منُتظَرِوُنَ»؛ (انعام: 158)

روزي که برخی از نشانه هاي خدا آشکار شود، ایمان کسی که پیش از آن ایمان نیاورده است یا همراه ایمان خود،

کار نیکی انجام نداده است، براي او سودي نخواهد داشت. بگو شما منتظر باشید و ما نیز منتظر خواهیم بود.

نشانه هایی که خداوند در این آیه وعده آمدنشان را داده، در روایاتی متعدد به ظهور حضرت مهدي تفسیر شده است

(بحرانی، 1374: ج2، 501؛ صدوق، 1395: ج1، 30).

این نقش انتظار ظهور را می توان با انتظار مرگ یا امر قیامت مقایسه کرد که فردي که هر لحظه به یاد مرگ و

قیامت است و توجه به آن را در زندگی خود زنده کرده، براي کوچ کردن از دنیا آمادگی دائمی پیدا می کند و هر امر

ناپسند را کنار می نهد و از انجام امور پسندیده کوتاهی نمی ورزد. بر اساس همین همانندي امر ظهور با امر قیامت

است که در روایات _ از جمله در روایت پیشین _ تأکید می شود که همان گونه که با رسیدن مرگ یا قیامت راه

پشیمانی و توبه مسدود می شود، با رسیدن امر ظهور، کسانی که خود را آماده آن نکرده اند، از برکات آن بی بهره اند.

ج) تلاش براي زمینه سازي ظهور

در دل حقیقت انتظار، ناراضی بودن نسبت به وضع موجود و امیدواري به آینده اي با وضع مطلوب نهفته است کسی

که نسبت به شرایطی که در آن به سر می برد، هیچ احساس ناخوشایندي ندارد و آینده روشن و مطلوبی را پیش

روي خود نمی بیند،

منتظر محسوب نمی شود. از این رو نخستین شرط انتظار، معرفت و توجه به این حقیقت است که وضع موجود جهان

و شرایط موجود حیات انسانی، با عظمت وجودي انسان، شأن

او و هدف از خلقت او ناسازگار است و در مقابل آن چه بعد از ظهور و در زمان حکومت حضرت مهدي رخ می دهد،

ظهور واقعی حیات طیبّ خواهد بود (شفیعی سروستانی، 1387: 272 - 273).

نتیجه دو رکن اساسی بالا در منتظران، تلاش فراگیر فردي و اجتماعی براي تحقق ظهور و حاکمیت حضرت بر عالم

خواهد بود. بنابراین حقیقت انتظار، خود را در تلاش فردي و اجتماعی براي زمینه سازي حاکمیت ارزش هاي موجود

در حکومت حضرت مهدي نشان می دهد. از این رو حقیقت انتظار، فرد و اجتماع را به سمت فضایل و کمالات



اخلاقی سوق می دهد و از رذایل اخلاقی باز می دارد.

روایاتی که در بیان وظایف منتظران در زمانه غیبت وارد شده است نیز به خوبی بر نقش سازنده انتظار در سیر

معنوي منتظران تأکید دارند. این روایات در چند محور قابل بررسی هستند؛ گروهی از روایات، شیعیان را از گناهان

و رذایل در زمان غیبت نهی می کند. از این رو به صراحت وظیفه منتظر را تزکیه نفس می داند. در توقیع شریف

حضرت صاحب الزمان به شیخ مفید، همه گناهان و رذایل ناپسند از دیدگاه معصومین که توسط شیعیان انجام

می شود، مایه دوري آن ها از امام زمانشان معرفی می شود و در نتیجه پردة غیبت را محکم تر و زمان آن را طولانی تر

می سازد:

فمَاَ یحَبْسِنُاَ عنَهْمُْ إلِاَّ ماَ یتَصَّلُِ بنِاَ ممِاَّ نکَرْهَهُُ وَ لاَ نؤُثْرِهُُ منِهْمُ ؛ (طبرسی، 1403: ج2، 499)

هیچ چیز ما را از ایشان (شیعیان) محبوس نمى دارد جز اخبارى که از آنان به ما مى رسد و ما را مکروه و ناراحت

مى سازد و از ایشان انتظار نداریم.

بر اساس این روایات، دوري از همه آن چه معصومان از آن ناخشنود هستند، از وظایف یک منتظر به شمار می آید. آیا

می توان ادعاي انتظار حضرت را داشت، اما به سمت تزکیه نفس و تقواي الهی و دوري از گناهان حرکت نکرد و با

ارتکاب گناه و ظلم و... پردة غیبت را ضخیم تر ساخت؟

گروه دیگري از روایات نیز که بر دعا براي فرج تأکید می ورزند و آن را از وظایف منتظران قلمداد می کنند ، در باطن

خود بر تهذیب و تزکیه اخلاقی منتظران دلالت دارند؛ چرا که دعا براي ظهور حضرت دعا براي ظهور همه فضایل و

نیکی هاست و دعا براي ریشه کن شدن همه ظلم ها و بدي هاست. کسی که شبانه روز براي ظهور چنین حقیقتی دعا

می کند ، چگونه می تواند در راستاي استجابت دعاي خود بی توجه باشد؟ فردي که در کسب فضایل اخلاقی تلاش

نمی کند و در دوري از رذایل کوشا نیست، بلکه حتی گاهی از فضایل بیزار و بر رذایل راغب است، چگونه می تواند

انتظار واقعی براي ظهور فضایل و رفع رذایل داشته باشد؟

از سوي دیگر نیز آن گروه از روایاتی که منتظران را موظف به کسب آمادگی براي ظهور می سازد، مسلماً آنان را

موظف به آمادگی روحی و معنوي نیز می کند؛ چرا که ظهور حضرت حجت فراتر از آمادگی ظاهري، نیازمند آمادگی

روحی و معنوي نیز هست و جهاد اصغر آن زمان، نیازمند پشتوانۀ جهاد اکبر است. از این رو روایاتی که امر می کند

براي خروج حضرت، ولو به اندازه یک تیر نیز که شده، آمادگی داشته باشید، بر آمادگی معنوي نیز دلالت می کند.

با این توضیحات هر نوع برداشتی که وظیفه منتظران را در دعا براي تعجیل فرج، منحصر سازد یا مبارزه با انحرافات

و مفاسد در زمان غیبت را مورد غفلت قرار دهد و یا حتی فراتر از این، زمینه سازي ظهور را در دامن زدن به ظلم و

ستم در جهان بداند، هیچ اعتباري نخواهد داشت و این نوع برداشت از مفهوم انتظار برداشتی منفی و مغایر با روح

تعالیم دینی و روایات انتظار به شمار می آید.

3. اعتقاد به علم فراگیر امام

یکی از اعتقادات عمیق شیعیان درباره ائمه اطهار اعتقاد به علم فراگیر امام است. بر اساس این باور، امام معصوم به

عنوان خلیفۀ االله، عالمِ به همه عوالم هستی است. البته اگرچه در اثبات علم امام آیات و روایات فراوانی وجود دارد،

اما از آن جایی که این نوشتار عهده دار اثبات علم امام نیست، تنها به یک آیه اشاره می شود (براي بررسی آیات و

روایات مربوط به علم امام، نک: حیدري، 1429):



قلُْ کفَىَ باِللهَِّ شهَیِداً بیَنْیِ وبَیَنْکَمُْ ومَنَْ عنِدهَُ علِمُْ الکْتِاَب؛ِ (رعد: 43)

بگو: براي شهادت میان من و شما خداوند و آن کسی که علم الکتاب دارد کفایت می کند.

بسیاري از روایات در تفسیر این آیه شریفه، منظور از علم الکتاب را امیر المؤمنین علی معرفی می کنند (نک:

بحرانی، 1374: ج3، 272 - 278؛ عروسی حویزي، 1415: ج2، 522 - 523). از این رو در برخی روایات، با اشاره به

کسی که به دلیل داشتن علم الکتاب، تخت بلقیس را در یک چشم بر هم زدن براي حضرت سلیمان آورد، علم او را

قطره اي از دریا معرفی می کند و در مقابل ائمه را مخزن علم الکتاب می داند (قمی، 1367: ج1، 367؛ صفار، 1404:

ج1، 213؛ کلینی، 1407: ج1، 257).

الف) امام، شاهد اعمال دیگران

اگرچه علم امام معصوم به همه عوالم، شامل علم او به اعمال و رفتارها، بلکه نیت هاي انسان ها نیز می شود، اما افزون

بر علم گسترده امام معصوم، در متون دینی شاهد روایاتی هستیم که پیامبر اکرم وائمه اطهار را شاهد بر اعمال

معرفی می کند که در آیات قرآن کریم نیز به این حقیقت اشاره شده است:

«وقَلُْ اعمْلَوُا فسَیَرَىَ اللهَُّ عمَلَکَمُْ ورَسَوُلهُُ واَلمْؤُمْنِوُنَ وسَتَرُدَوُّنَ إلِىَ عاَلمِِ الغْیَبِْ واَلشهَّاَدةَِ فیَنُبَئِّکُمُْ بمِاَ کنُتمُْ تعَمْلَوُنَ»؛

(توبه: 105)

بگو: عمل کنید! خداوند و فرستادة او و مؤمنان، اعمال شما را می بینند و به زودي به سوي داناي نهان و آشکار

بازگردانده می شوید؛ و شما را به آن چه عمل می کردید، خبر می دهد.

این آیۀ شریفه، رسول خدا و مؤمنان را شاهد بر اعمال معرفی می کند. در مکتب اهل بیت، روایات فراوانی از

معصومین رسیده است که مراد از «مؤمنان» در این

آیه، ائمه اطهار هستند (مکارم شیرازي، 1374: ج8، 162) که به روایات «عرض اعمال» معروف اند و این روایات،

فراوان اند. علامه مجلسی 75 روایت در این باره نقل کرده

است (کلینی، 1407: ج1، 219؛ حر عاملی، 1409: ج16، 107 - 114؛ مجلسی، 1404: ج23، 333 - 353). لذا با

توجه به این روایات، پیامبر اکرم و ائمه اطهار شاهد اعمال انسان ها هستند:

تعُرْضَُ الأْعَمْاَلُ علَىَ رسَوُلِ االلهِ أعَمْاَلُ العْبِاَدِ کلَُّ صبَاَحٍ أبَرْاَرهُاَ وَ فجُاَّرهُاَ فاَحذْرَوُهاَ وَ هوَُ قوَلُْ اللهَِّ تعَاَلىَ: «اعمْلَوُا فسَیَرَىَ

االلهُ عمَلَکَمُْ وَ رسَوُلهُُ»؛ (کلینی، 1407: ج1، 219)

تمام اعمال مردم هر روز صبح به پیامبر اکرم عرضه می شود؛ اعمال نیکان و بدان. بنابراین مراقب باشید و این است

مراد سخن خداوند عزوجل که فرمود: «و بگو: «[هر کارى مى خواهید] بکنید، که به زودى خدا و پیامبر او و مؤمنان

در کردار شما خواهند نگریست».

در تفسیر این آیه، مسلم است که نمی توان آن را اشاره به مسئله اي عادي دانست؛ بدین معنا که انسان هر عملی

انجام می دهد، خواه ناخواه ظاهر می شود و پیامبر اکرم و همه مؤمنان از طرق عادي از آن آگاه می شوند. دلیل بی

اعتبار بودن این تفسیر آن است که شواهد در خود آیه وجود دارد که مانع این تفسیر سطحی می شود؛ چرا که اولاً

آیه با اطلاق خود، همه اعمال را شامل می شود، چه آن عمل از طریق عادي ظاهر شود یا نه. از این رو آگاهی پیامبر

و مؤمنان از اعمال مردم باید از طریق غیرعادي صورت گیرد. ثانیاً تکیه بر مؤمنان در صورتی صحیح است که

منظور، همۀ اعمال، آن هم از طریق غیرعادي باشد؛ وگرنه اگر مراد فقط اعمال آشکار باشد، هم مؤمنان و هم



غیرمؤمنان آن را می بینند و لذا تأکید بر این که مؤمنان می بینند، دال بر این است که از طریق غیرعادي از آن اطلاع

می یابند (مکارم شیرازي، 1374: ج8، 165).

این رؤیت اعمال مربوط به دنیاست نه روز قیامت. از این رو مراد آیه، اطلاع مؤمنان در روز قیامت نیست؛ چرا که

ادامۀ آیه _ «ستَرُدَوُّنَ إلِىَ  عاَلمِِ الغْیَبِْ» _ بر این دلالت دارد که رؤیت رسول اکرم و مؤمنان، پیش از بعث و قیامت

است و مربوط به دنیاست (طباطبایی، 1424: ج9، 379).

نکته درخور توجه در باب عرض اعمال این است که بر اساس روایات، عرضۀ اعمال در اولین مرحله به امام معصومِ

هر زمان صورت می گیرد. بنابراین در زمان غیبت نیز عرضه اعمال به حضرت مهدي خواهد بود.

ب) تأثیر اعتقاد به علم امام در اخلاق منتظران

بی گمان توجه به این که امام معصوم به اذن الهی به همه زوایاي وجودي ما علم دارد، سبب می شود از زندگی جاهلی

رها شویم و به اندازه درجه معرفتی که به امام پیدا کرده ایم به حیات طیبّ رهنمون گردیم (جوادي آملی، 1387:

32 و 44). اما براي تبیین چگونگی و گسترة اثرگذاري توجه به علم امام، به بیان مقدماتی نیازمندیم.

براي تأمین سعادت انسان _ چه صرفاً سعادت دنیوي او یا فراتر از آن سعادت اخروي _ جامعه انسانی نیازمند

مقررات و قوانین است که هر قدر این قوانین کامل تر و جامع تر باشند،

در تأمین این سعادت موفق ترند. اما این قوانین و مقررات در صورتی مؤثر خواهند بود که از ضمانت اجرایی قوي و

جامعی برخوردار باشند. از این رو در کنار این قوانین، براي تهدید بر تخلف یا تشویق به اطاعت، قوانین جزایی

دیگري نیز پی ریزي می گردد و براي ضمانت اجرایی آن، حاکم عالم به احکام و عادل در اجرا قرار داده می شود

(طباطبایی، 1378: ج2، 225).

ضمانت اجرایی در هر مجموعه از قوانین، باید متناسب با ویژگی هاي آن قوانین باشد. براي مثال، قوانین صرفاً

اجتماعی، بیشتر نیازمند ضمانت اجرایی بیرونی هستند. آموزه هاي دین اسلام و قوانین آن، ویژگی هایی دارند که

نیازمند تضمین هاي اجرایی متناسب با خود هستند که از بین این ویژگی ها به چند ویژگی مهم و مؤثر در بحث

اشاره می کنیم:

یکم. جامعیت آموزه هاي دین اسلام

در یک تقسیم بندي، احکام ارزشی را به سه گروه تقسیم می کنند (نک: مصباح یزدي، 1389: ج1، 22 به بعد):

الف) احکام الهی و دینی که نواهی و اوامري که مستند به خداي متعال است را دربر می گیرد و هر دین از پیروان

خود، عمل بر اساس این احکام را طلب می کند.

ب) احکام اخلاقی، یعنی احکامی که عقل انسان یا فطرت آدمی آن را درك می کند و براي آن ها ارزش و اعتبار قائل

می شود؛ مثل حسن راست گویی و قبح ستم به دیگران.

ج) احکام حقوقی، یعنی احکامی که براي تأمین مصالح دنیوي انسان ها و ناظر به ارتباطات افراد یک جامعه با

یکدیگر وضع می شود.

عده اي بر اساس این تقسیم بندي می کوشند این سه گروه احکام را کاملاً از هم تفکیک کنند و براي هر کدام حوزة

خاصی در نظر گیرند. بنابر این گرایش، قلمرو احکام الهی و دینی را محدود به مناسک و شعائر مذهبی خاص

می کنند و به شدت تلاش می شود حوزة دین نه تنها از حوزة حقوق جدا شود، بلکه انفکاك کامل دین از اخلاق را نیز



مطرح می سازند.

اما آن چه واقعیت دارد، این است که دین مجموعه اي از معارف نظري و احکام عملی است که احکام عملی آن شامل

ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود و ارتباط او با دیگران می شود؛ لذا اخلاق و حقوق را نیز دربر می گیرد. بر

همین اساس در قرآن کریم و روایات معصومین مجموعۀ سرشاري از احکام اخلاقی و حقوقی قابل مشاهده است.

آموزه هاي دین اسلام، مجموعه اي جامع و کامل از معارف نظري و احکام عملی است که در بخش احکام عملی،

روابط چهارگانۀ انسان را به طور جامع و کامل پوشش می دهد؛ از طرفی بر ارتباط انسان با خداوند تأکید می ورزد و

با نگاه توحیدي خود، همه ارتباطات انسان را بر محور همین ارتباط شکل می دهد. از این رو  احکام حقوقی و اخلاقی

آن نیز با بحث توحید و معاد، پیوندي محکم پیدا می کند و از سوي دیگر، از ارتباط انسان با خود، دیگران و عالم

طبیعت هیچ چیزي را فروگذار نمی کند که شاهد آن، آیات و روایات مفصل و گسترده اي است که در هر کدام از این

حوزه ها به چشم می خورد. بنابراین دین اسلام در آموزه هاي خود ، همه ابعاد وجودي انسان

_ اعم از جسم و روح _ و تمام ساحت هاي حیات او _ اعم از دنیوي و اخروي _ و همه حوزه هاي زندگی او _ اعم از

فردي و اجتماعی _ را در نظر گرفته است.

دوم. هدف دین، سعادت دنیوي و اخروي

از دیگر ویژگی هاي آموزه هاي دینی و در رأس آن معارف اسلامی، تأمین سعادت انسان در همه ابعاد آن است که

گستردگی آموزه هاي دین، شاهد بر این مدعاست. وقتی آموزه هاي دین، حوزه فردي و اجتماعی، دنیوي و اخروي،

جسمی و روحی را دربر می گیرد، درمی یابیم که این دین جامع، در تأمین سعادت فرد و اجتماع، دنیا و آخرت،

تأمین کمال جسم و روح هدفی متعالی دارد.

سوم. نقش انگیزه در ارزش افعال

از جمله مباحث مهم در ارزش اخلاقی داشتن یک امر، نیت و انگیزه اي است که فاعل بر اساس آن به انجام فعل

می پردازد. در تحلیل یک فعل اخلاقی، افزون بر حسن فعلی _ که بیان گر خوبی خود فعل است _ به حسن فاعلی یا

انگیزه و نیت خوب فاعل در انجام فعل می رسیم. بسیاري از مکاتب اخلاقی در بررسی ارزش فعل، توجهی به حسن

فاعلی ندارند و تنها جنبه حسن فعلی آن را مورد دقت قرار می دهند. در فلسفه هاي غربی، به جز کانت، تقریباً بحث

نیت مورد فراموشی قرار گرفته است (مدرسی، 1371: 229). در مقابل، در اخلاق اسلامی نه تنها به حسن فاعلی

توجه ویژه شده است، بلکه روح و جان عمل به شمار می آید و اساساً فعل بدون نیت و انگیزه مثبت درونی، ارزشمند

محسوب نمی شود و اساس ارزش در کارهاي اخلاقی و احکام دینی، نیت آن است. از دیدگاه اسلام، در تعیین ارزش

اخلاقی، حسن فعلی به تنهایی کافی نیست، بلکه همراه آن، حسن فاعلی نیز لازم است؛ چرا که آثار افعال اخلاقی _

یعنی کمال و سعادت انسان _ بر حسن فاعلی و داشتن نیت صحیح مترتب می شود. بر این اساس تأکید نظام

اخلاقی اسلام، بر نیت به عنوان اساس ارزش اخلاقی، تفاوتی کلی بین نظریه اخلاقی اسلام با سایر نظریه ها به شمار

می رود(مصباح یزدي، 1388الف: ج1، 105- 106).

بر اساس آن چه گفته شد، اسلام به عنوان دین خاتم، کامل ترین و جامع ترین تعالیم و قوانین را براي سعادت کامل و

همه جانبه انسان ارائه داده است. اما تنها وجود قانون کامل وجامع، سعادت انسان را تأمین نمی کند، بلکه ایجاد

زمینه مناسب براي اجرایی شدن آن قوانین نیز ضروري است. از این رو اسلام براي این که قانون جامع و کامل آن



داراي ضمانت اجرایی کامل و جامعی باشد، از راه هایی گوناگون، اجراي این قوانین را ضمانت کرده است. از جمله

این ضمانت ها، ضمانت اجرایی بیرونی است. احکام حقوقی، ضامن اجراي بیرونی دارند؛ بدین معنا که عاملی از

بیرون، فرد را به انجام احکام حقوقی ملزم می سازد و اگر کسی قوانین حقوقی را رعایت نکرد، حاکم او را وادار به

اجراي قانون می کند و براي متخلفان، مجازات هایی در نظر می گیرد (همو، 1388ب: ج1، 73) که قوانین جزایی و

حقوقی اسلام، عهده دار این ضمانت اجرایی هستند. اما بی گمان این زمینه، براي اجرایی شدن قوانین اسلام با

ویژگی هاي ذکر شده کافی نیست و نیازمند زمینه هاي دیگري است.

چهارم. ناظر بودن امام، ضامن درونی بر اجراي آموزه هاي دین

اگر چه ضمانت اجرایی بیرونی _ که در احکام حقوقی مورد توجه قرار می گیرد _ در مواردي کارا و مفید است، اما

نواقص درخور توجهی دارد که بخشی از این نواقص ناظر به ناکارامد بودن آن، حتی در خود احکام اجتماعی است. از

این رو در موارد بسیاري زمینه اجراي احکام و قوانین را _ حتی در حوزه حقوقی و احکام اجتماعی _ فراهم

نمی سازد. این نواقص عبارتند از:

1. ضمانت اجرایی بیرونی: در مواردي مطرح است که حقی از دیگران در میان باشد (همو) و حال آن که بر اساس

آن چه گفته شد، تعالیم و احکام اسلام، شامل مجموعه اي گسترده و جامع و ناظر به همه ارتباطات انسان است و به

رابطه انسان با دیگران منحصر نمی شود.

2. ضمانت اجرایی بیرونی: به نیت و انگیزه فرد توجه نمی کند؛ زیرا اولاً نیت و انگیزه فرد در امور حقوقی کمتر مورد

توجه است و بیشتر به ظاهر عمل توجه می شود (همو، 1389: ج1، 27) و از طرفی نیز امري باطنی است، لذا از

دسترس دیگران خارج است. حال آن که _ چنان که گفته شد _ یکی از ویژگی هاي اساسی تعالیم و احکام اسلامی،

مبتنی بودن ارزش عمل بر نیت و انگیزه فرد است.

3. ضمانت اجرایی بیرونی: مواردي را شامل می شود که قابلیت اثبات براي حاکم را داشته باشد. از این رو اگر کسی

خود را به گریزگاه قانون برساند، مجرم به شمار نمی آید و ضمانت اجرایی بیرونی نمی تواند او را مؤاخذه کند.

بنابراین کسی که جرم را مخفیانه انجام دهد یا به گونه اي مرتکب شود که قانون شامل او نشود و به تعبیري قانون را

دور بزند، به راحتی از چنگ مؤاخذه رها شده است.

4. ضمانت اجرایی بیرونی: مواردي که امري درونی است را دربر نمی گیرد، اگرچه در حوزه ارتباطات فرد با دیگران

باشد؛ مانند سوء ظن به دیگري.

نواقص موجود در ضمانت اجرایی بیرونی سبب می شود براي اجراي تعالیمی همچون تعالیم اسلام با آن گستردگی و

جامعیت، نیازمند زمینه هایی در درون افراد باشیم تا ضامن عملی شدن این قوانین گردد که توجه به ناظر بودن امام

نسبت به افراد، از جمله عواملی است که موجب ایجاد انگیزه درونی در انجام تعالیم دینی _ چه در حوزه حقوق

اجتماعی، چه در حوزه اخلاق اسلامی و چه در حوزه احکام فقهی _ می شود. از این رو اگرچه ظاهراً نظارت امام

امري بیرونی براي افراد است، اما در واقع اعتقاد به علم امام و نظارت او، زمینه ساز ایجاد انگیزه و عاملی درونی در

فرد می گردد.

کسی که همواره امام و مولاي خویش را واقف بر افعال و احوال خود می داند و تمام شئون زندگی خود را در محضر

ایشان محسوب می کند، در انجام وظایف دینی و اخلاقی خود فروگذار نخواهد کرد. در درون چنین انسانی انگیزشی



درونی ایجاد می شود که او را به سمت فضایل سوق می دهد و از رذایل باز می دارد.

در امام معصوم، ویژگی هایی وجود دارد که نظارت او را بسیار اثرگذار می سازد. امام معصوم از یک سو علمی لدنیّ و

خطاناپذیر دارد و لذا هم بر ظاهر اعمال فرد و هم بر سرائر او عالم است و خطایی نیز در علم او وجود ندارد و از

سوي دیگر، معصوم است و هرگونه ارزیابی او از دیگران همراه با صداقت، بی طرفی، امانت داري و... خواهد بود. از

این رو توجه به ناظر بودن او نیز ویژگی هایی پیدا می کند که در سیر معنوي انسان منتظر، نقشی اساسی و تعیین

کننده دارد؛ این ویژگی ها عبارت اند از:

1. این نظارت امام، دائمی است و در هر زمان و مکان وجود دارد. از این رو انگیزشی که در منتظران ایجاد می کند،

دائمی است.

2. این نظارت، به روابط اجتماعی منحصر نمی شود، بلکه همه ساحت هاي تعالیم دینی را در همه ابعاد دربر می گیرد.

3. این نظارت، به ظاهر عمل منحصر نیست، بلکه باطن و انگیزه عمل نیز مورد رؤیت امام معصوم قرار می گیرد.

بنابراین نه تنها حسن فعلی، بلکه حسن فاعلی فرد نیز در منظر امام قرار دارد و این خود عاملی براي تأمین اخلاص

در اعمال به شمار می آید.

4. در علم امام، مباحثی چون قابل اثبات بودن جرم، فرار از قانون، مخفی نگه داشتن و... معنا نمی دهد. از این رو راه

را براي هر نوع غفلت از آموزه هاي دینی مسدود می سازد.

با توجه به این ویژگی ها توجه به ناظر بودن امام معصوم، انگیزه کاملی براي سیر معنوي و کمالی فرد و جامعه ایجاد

می کند؛ چیزي که در ضمانت هاي اجرایی حقوقی پیدا نمی شود. حتی فراتر از این، به فرض این که ضمانت اجرایی

بیرونی بتواند افراد را به طور کامل ملزم به قانون سازد، تنها ظاهر عمل را با قانون سازگار می کند و حال آن که

ارزش واقعی عمل _ چنان که گذشت _ در نیت آن نهفته که از دسترس خارج است. از این رو حداکثر توان آن،

ایجاد نظم در زندگی اجتماعی آن هم در حیطۀ حیات دنیوي است (طباطبایی، 1378: ج2، 226).

ج) دیگر آثار اخلاقی توجه به علم امام

براساس آن چه گفته شد، توجه به علم امام معصوم، عاملی است که زمینه ایجاد همه فضایل را در منتظران فراهم

می سازد و از سوي دیگر، اراده منتظران را در دوري از همه رذایل اخلاقی تقویت می کند. اما فراتر از این اثرگذاري

عام، توجه به علم امام، برخی از فضایل اخلاقی خاصی را در فرد ایجاد می کند؛ از جمله این که توجه منتظر به حضور

در محضر امام و مولاي خود، سبب می شود صفت صبر و استقامت در او پدید آید، یا اگر وجود دارد افزایش یابد. از

این رو سختی هایی که در مسیر زندگی براي او ایجاد می شود، به دلیل احساس همراهی با امام خود، براي او

تحمل پذیرتر می شود.

این سختی ها گاهی در مسیر معنوي او رخ می دهد؛ سختی هایی که در مسیر کمال اخلاقی و معنوي باید تحمل

کرد، گاهی سختی ها و مشکلاتی است که در حیات دنیوي براي او پیش می آید و گاهی سختی هایی است که به

سبب دین داري او از جانب دشمنان بر منتظران تحمیل می شود، چنان که در طول تاریخ تشیع، شیعیان با اتکاي به

این باور که امام زمان به آن ها علم دارد وناظر دردها ومشکلات آنان است، تمام مظلومیت ها را تحمل کرده اند و با

استقامت و پایداري، مسیر خود را در همه حوادث تلخ و ناگواري که دشمنان براي آنان رقم زده اند، ادامه داده اند. از

این رو توجه به علم امام سبب می شود منتظران با توکل بر خداوند و توسل به امام خود، با صبر و استقامت



وصف ناشدنی، حیات دینی و اجتماعی خود را ادامه دهند.

از سوي دیگر، توجه به همراهی با امام عصر احساس تنهایی را در منتظران از بین می برد و مانع حیرت و سرگشتگی

منتظران می شود. لذا اگرچه در زمان غیبت، از حضور ظاهري امام معصوم محروم اند، اما توجه به این که امام ناظر

آن هاست و لحظه لحظۀ حیات آن ها در منظر امامشان است، سبب دلگرمی و مانع حیرت و سرگشتگی خواهد بود.

د) امام جایگاه علم الهی

ممکن است کسی تصور کند آن چه درباره علم امامان معصوم و ناظربودن آن ها بر اعمال انسان ها گفته شد، در عرض

علم الهی قرار می گیرد؛ بدین معنا که همین حقایق دربارة علم خداوند وجود دارد. خداوند عالم به نهان و آشکار

است و ذره اي در آسمان و زمین از حیطۀ علم او خارج نیست (یونس: 62) و هر چه در عالم انجام می گیرد می بیند

(علق: 14) و همین توجه به علم خداوند، بازدارنده انسان از بدي ها و سوق دهندة او به خوبی ها خواهد بود.

اما باید توجه داشت اولاً تعدد شاهدان و ناظران اعمال مورد تأکید آیات و روایات است و علاوه بر خداوند متعال و

پیامبران و ائمه اطهار _ که بر اساس مباحث پیشین، ناظر بر اعمال و شاهد روز قیامت خواهند بود _ فرشتگان نیز

ناظر بر اعمال و شاهد روز قیامت اند (انفطار: 10 - 12). همچنین اعضا و جوارح انسان (فصلت: 20 و 21؛ نور:24)،

زمین (زلزال: 2-5) و زمان (آل عمران: 140) نیز از شاهدان و گواهان روز قیامت به شمار می آیند. این تعدد

شاهدان، انسان را در اعمالش دقیق تر و او را از غفلت دورتر می سازد.

ثانیاً هیچ گاه علم امام، در عرض علم الهی محسوب نمی شود؛ بلکه ائمه اطهار جایگاه علم الهی به شمار می آیند و به

تعبیر روایات فراوانی که در این باره  آمده است، ائمه خزاّن علم الهی محسوب می شوند (نک: صفار، 1404: ج1، 103؛

کلینی، 1407: ج1، 192؛ مجلسی، 1404: ج26، 105):

نحَنُْ ولُاَةُ أمَرِْ اللهَِّ وَ خزَنَۀَُ علِمِْ اللهَّ؛ِ (صفار، 1404: ج1، 105)

ما سرپرستان امر خداوند و خزانه داران علم الهی هستیم.

بر همین اساس در زیارات، آنان را «خزاّن العلم» (صدوق، 1413: ج2، 610) معرفی می کنیم. از این رو، ائمه اطهار

در نگاه شیعیان، جایگاه علم الهی هستند و نمی توان علم آن ها و شاهد و ناظر بودنشان بر اعمال عباد را در عرض

علم خداوند به شمار آورد.

4. اعتقاد به حضور امام

از جمله باورهاي عمیقی که در بحث امامت باید مورد توجه قرار گیرد، معیتّ وجودي امام معصوم با عالم است. بر

اساس تعالیم دینی، امام با عالم معیتّ وجودي دارد. در بخش پیشین، سخن بر سر علم امام به همه عوالم بود، اما

منتظران در مرتبه بالاتري از شناخت نسبت به امام، به حضور وجودي او در همه عوالم معرفت می یابند. در این

مرحله، امام معصوم را جداي از عالمَ و صرفاً عالمِ به آن نمی داند، بلکه حضور وجودي حضرت را در تار و پود عالم

درك می کند.

البته تبیین و تحلیل معیت وجودي امام معصوم با عالم، نیازمند نوشتاري مستقل است، اما اشاره وار می توان گفت در

تحلیل دقیق علم امام به حضور او در عالم دست می یابیم، بدین معنا که پیامبر اکرم و ائمه اطهار شاهدان اعمال

محسوب می شوند و شاهد اعمال بودن، بر حضور آنان در نزد انسان ها دلالت دارد. از این رو شهود اعمال، دلیل حضور

شاهد خواهد بود.



در عرفان اسلامی از این حقیقت، با نام «سریان انسان کامل در عوالم» یاد می شود که این امر در سفر سوم از اسفار

اربعه براي انسان کامل رخ می دهد (قیصري، 1382: ج1، 143) و بر اساس آن، هیچ حقیقتی از حیطه وجودي

انسان کامل خارج نیست (آشتیانی، 1370: 657).

تأثیر اعتقاد به حضور وجودي امام در اخلاق منتظران

اگر در بحث علم امام گفته شد توجه به علم امام سبب می شود منتظران با دقت کامل، اعمال، صفات و اندیشه هاي

خود را از هر کجی و انحراف باز دارند، توجه به حضور خود امام که معرفتی عمیق تر به امام معصوم است، به طریق

اولیٰ، منتظران را از هر غفلتی باز می دارد؛ انسانی که امام و مولاي خود را لحظه لحظه در کنار خود می داند و همه

عالم را محضر او می بیند، کوچک ترین رفتار و گفتار خود را با تأمل و دقت انجام می دهد. البته مسئلۀ مهم، رسیدن

به این معرفت است. اگر امام زمان در پرده غیبت نبود و در عالم ظاهر در محضر او زندگی می کردیم، مواظبت ما بر

گفتار و رفتارمان چگونه بود؟ حال کسی که به این معرفت برسد که همواره عمر خود را در محضر امام خود بداند،

در مسیر تهذیب نفس و کمال اخلاقی کوچک ترین کوتاهی یا لغزشی را بر خود جایز نمی داند.

5. رابطه محبت آمیز بین امام غایب و منتظران

توجه به یک ناظر، در اصلاح رفتارهاي انسان بسیار مؤثر است و وقتی این نظارت، نظارتی کامل باشد، شامل درون و

بیرون فرد گردد، نه تنها رفتارها بلکه صفات نفسانی فرد و اندیشه هاي او را نیز اصلاح می کند؛ اما آن چه میزان

اثرگذاري این نظارت را بالا می برد، نوع ارتباطی است که فرد با ناظر دارد.

در نگاه مکتب رابطه شیعیان با امام معصوم رابطه اي حبُیّ است؛ رابطه اي که بر اساس دستور خداوند در آیات قرآن

کریم، شکل گرفته است:

«لاَ أسَأْلَکُمُْ علَیَهِْ أجَرْاً إلِاَّ المْوَدَةََّ فیِ القْرُبْىَٰ». (شوري: 23)

روایات بسیاري نیز از اهل سنت (نک: سیوطی، 1404: ج6، 7) و شیعه (نک: بحرانی، 1374: ج4، 815)، در این باره

به چشم می خورد که محبت اهل بیت را به عنوان یکی از مسائل اساسی اسلامی مورد توجه قرار می دهد، تا جایی که

در برخی روایات، در تأیید محبت شیعیان به امامان معصوم می فرماید:

وَ هلَِ الدیِّنُ إلِاَّ الحْبُُّ. (برقی، 1371: ج1، 263؛ عیاشی، 1380: ج1، 167)

الف) تربیت اخلاقی براساس محبت

حکمت تأکیدات فراوان دین اسلام بر محبت به اولیاي الهی را باید در دو امر کلی جست وجو کرد (مطهري، 1378:

ج2، 272)؛ اولاً این ارادت و محبت، زمینه ساز پیوند دادن مسلمانان به ائمه اطهار است تا ولایت دینی و زعامت

اجتماعی آن ها زمینه اجرا پیدا کند و به دیگر سخن، ولاي محبت، مقدمه و وسیله اي براي ولاي امامت و ولاي

زعامت است. ثانیاً محبت به اولیاي الهی، عاملی بسیار ارزنده در تربیت نفوس و تزکیه روح انسان به شمار می  آید که

موضوع بحث ما در همین امر است. وقتی رابطۀ منتظران حضرت مهدي با امام غایبشان رابطه اي بر اساس اوج

محبت و مودت پایه ریزي شده باشد، به طور ناخودآگاه، سب تربیت اخلاقی منتظران می شود.

محبت و مودت چنین ذوات مبارکی، مایه تربیت نفوس، تخلق به خلق الهی و اتصاف به صفات کریمه آن هاست و از

سوي خداوند والا بر هر مؤمنی واجب گردیده است. این محبت و مودت نه امري تشریفاتی، که از اصول دین و

سرمایه هاي رسمی آن است (جوادي آملی، 1387: 77).



نتیجه محبت و عشق به یک فرد، تبعیتّ و همرنگی با اوست. از این رو محبت و عشق، اطاعت آور است و عاشق،

ناخودآگاه هم رنگ با معشوق خود می شود و نه تنها در رفتارهاي بیرونی، بلکه نوع گرایشات و خواست هاي او نیز با

گرایشات و خواست هاي معشوق، همراه می گردد. بدین رو اگر این محبت و عشق به اولیاي الهی و انسان ها کامل

باشد، فرد را به سمت کمال و تعالی سوق می دهد و او را هم رنگ و همراه با اولیاي الهی قرار می دهد. به تعبیر شهید

مطهري، محبت به سوي مشابهت و مشاکلت می راند و قدرت آن سبب می شود که محب به شکل محبوب درآید

(مطهري، 1378: ج16، 264).

ب) محبت بهترین راه تهذیب نفس

یکی از اساسی ترین امور براي تهذیب نفس و سیر و سلوك معنوي، اراده و همتّ است که اگر این اراده و همتّ قوي

باشد، فرد در سیر و سلوك خود موفق است و هر اندازه این اراده ضعف یابد، سیر و سلوك سست می شود. اما

مهم ترین عاملی که اراده فرد را استوار می سازد محبت و عشق است؛ اکسیر محبت، رخوت و سستی را از اراده

انسانی می زداید و عزم را راسخ و همتّ را نیرومند می سازد (همو: 267 - 268). بر همین اساس اگرچه براي اصلاح

اخلاق و تهذیب نفس، راه هاي گوناگونی پدید آمده است، اما بهترین راه سیر و سلوك معنوي و تهذیب نفس، راه

محبت و عشق است. شهید مطهري در مقایسه راه عشق و محبت با دیگر راه ها و در تحلیل تأثیر محبت اولیاي الهی

و ائمه اطهار می فرماید:

اگر انسان بخواهد با تکیه بر تفکر و تذکر و محاسبۀ النفس و مراقبه و غیره، اخلاق سوء را یک یک با سر انگشت فکر

و حساب از خود بزداید و خود را اصلاح نماید، البته عملی است؛ اما مثل همان است که انسان بخواهد براده هاي

آهن را یک یک جمع کند. ولی اگر انسان این توفیق را پیدا کند که کاملی پیدا بشود و او شیفته آن کامل گردد،

می بیند کاري که او در ظرف چند سال انجام می داد این در ظرف یک روز انجام می دهد. (همو: ج22، 774)

با این توضیحات روشن می شود که در زمان غیبت حضرت مهدي اگرچه براي منتظران امکان حضور ظاهري در

محضر ایشان وجود ندارد، اما محبت و عشق به ایشان _ که اساس رابطۀ شیعیان با امامشان محسوب می شود _

اکسیري است در تهذیب نفس منتظران و بهترین و اثرگذارترین راه در زمینه اخلاقی ساختن فرد و جامعه منتظران

به شمار می آید.

نتیجه

منتظران امام زمان در عصر غیبت، افزون بر بهره مندي از عنایت امام زمان و بهره گیري از علماي راستین، می توانند

با استمداد از مجموعه اي از باورهاي عمیق در باب امامت، خود را از غفلت ها وانحرافات زمانه غیبت مصون سازند و

زمینه تکامل معنوي و اخلاقی خود را فراهم سازند و بدین وسیله زمینه ساز ظهور امام غایب خود گردند. در این

نوشتار این باورها را در چند محور بررسی کردیم.

نخستین باور مؤثر در سوق دادن منتظران به سوي مکارم اخلاقی، اعتقاد به وجود امام زمان است؛ معرفت به وجود

امام، سبب ایجاد گرایش درونی به حضرت می شود و زمینه ساز همراهی و همسویی منتظران با ایشان می گردد. باور

دیگري که در مسیر کمال معنوي، منتظران را یاري می دهد، اعتقاد به ظهور حضرت است؛ انتظار ظهور امام مهدي

موجب می شود فرد منتظر، از یک طرف با ایجاد صفات اخلاقی، در به دست آوردن ویژگی هاي یاوران آن حضرت

بکوشد و از سوي دیگر، در هر زمانه خود را براي ظهور ناگهانی ایشان آماده سازد و نیز براي تحقق ظهوري که



انتظار آن را می کشد زمینه سازي کند.

اعتقاد به علم فراگیر امام نیز از مهم ترین عوامل مؤثر در دوري انسان منتظر از رذایل و حرکت او به سمت فضایل

است. کسی که همواره خود را در منظر امام می داند، براي سیر معنوي، انگیزه اي قوي پیدا می کند و ظاهر و باطن

خود را از هر آن چه او را از چشم امام می اندازد دور می سازد. البته با تحلیل دقیق علم فراگیر امام، به حضور وجودي

او در عالم می رسیم. منتظران با دستیابی به این درك عمیق از امام، نه تنها امام را عالمِ به خود می دانند، بلکه هر

لحظه خود را در محضر او می بینند.

ارادت و محبت منتظران به امام رئوف خود نیز از مؤثرترین عوامل در تربیت نفوس و تزکیه روح آن ها به شمار

می آید. فرد منتظر با اکسیر عشق به امام خود، جان و روح خود را درپرتو شعاع نورانی او قرار می دهد؛ با حرارت

عشق، آلودگی هاي خویش را می سوزاند و با آب حیات بخش آن، گلستان وجود خود را بارور می سازد.

بر اساس آن چه در این نوشتار آمد، روشن شد اگرچه شرایط موجود در عصر غیبت امام معصوم جامعه و فرد را به

سمت حیرت و گمراهی سوق می دهد و در وادي غفلت گرفتار می سازد، اما بارور ساختن مجموعه باورهاي شیعیان

نسبت به امام می تواند در زمان غیبت نه تنها انحراف، حیرت و غفلت را از منتظران بزداید، بلکه می تواند آن ها را در

سیر معنوي و تزکیه اخلاقی، تا بالاترین درجات دستگیري نماید. از این  رو از جمله بهترین راهکارها براي سوق دادن

منتظران به سمت کمالات اخلاقی و مراتب و مقامات معنوي، تعمیق مجموعه اي از باورهاي آن ها نسبت به امام

زمان است. بنابراین بر فرد منتظر و جامعه منتظران ضروري است با بارور ساختن این باورها، فضایل اخلاقی را در

جامعه شیعی گسترش داده و زمینه ظهور را فراهم سازند.
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